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نور نوشت به گِل نشستن نهنگ 5 تنى در ساحل کیش در عصر روز جمعه 30 آبان / عکس: شیدا پوریوسف، میزان

اتفاق

میهمان ۵ تُنی ساحل کیش دفن شد
چند روزی اســت که لاشــه یک نهنــگ پنج تنی در 
ســاحل کیش دیده می شود و لاشــه این نهنگ مرده از 
گونه ای در معرض خطر انقراض روز گذشــته در ساحل 
سیمرغ جزیره کیش، کشف و همان جا دفن شد؛ اما طبق 
گفته مسئولان منطقه آزاد کیش در آینده اسکلت نهنگ 
به موزه محیط زیست دریایی این جزیره منتقل می شود. 
مریم محمدی، رئیس اداره محیط زیســت کیش گفت: 

«در بررســی های اولیه علت مرگ این نهنگ مشــخص 
نشد و با توجه به اینکه حدود پنج روز از مرگ این نهنگ 
می گذشت و هیچ ضایعه ای روی لاشه مشاهده نمی شد 
و همچنین به دلیل فســاد لاشــه، امکان نمونه برداری 
برای تعیین علت دقیق مــرگ امکان پذیر نبود». اما این 
مقام محیط زیستی جزیره کیش افزود: «با توجه به اینکه 
از زمــان مرگ ایــن نهنگ در اقیانوس بیــش از پنج روز 
می گذشت، لاشه برای پیشگیری از انتشار بوی نامطبوع 

و آلودگی، بلافاصله در زمین ماسه ای جنب ساحل دفن 
شــد تا در آینده امکان انتقال اســکلت نهنــگ به موزه 
محیط زیســت دریایی کیش فراهم شود». او افزود: «در 
خلیج مکزیک در معرض انقراض اعلام شــده اســت و 
بعضی از جمعیت های این گونه مهاجرت فصلی دارند». 
شهریور امسال نیز اهالی روستای بریزگ هرمزگان، لاشه 
یک نهنگ را پیدا کردند و مهر ماه گذشــته نیز در ساحل 

بندرعباس لاشه دو نهنگ پیدا شد.

باور کنیم سرمایه اجتماعی
 سرمایه است

یکــی از مفاهیمی کــه این روز هــا و به ویژه  �
زمانــی که بــا بحرانــی مواجه می شــویم با آن 
ســر و کار داریــم، مفهوم «ســرمایه اجتماعی» 
اســت. گاهی اوقات کســانی از ایــن مفهوم در 
صحبت هایشــان استفاده می کنند که یا دقیقا این 
سرمایه را نمی شناسند و الزامات آن را نمی دانند 
یا می شناســند ولی باور ندارند. عــده ای هم که 
ممکن اســت باور داشــته باشــند و می شناسند، 
ممکن اســت نتوانند تأثیر چندانی در افزایش آن 
داشته باشــند، چون الزامات افرایش این سرمایه 
موضوعی فرابخشــی اســت. گاهــی اوقات هم 
تعریف ســاده ای از این مفهوم گســترده، پیچیده 
و... داریــم و فکــر می کنیم ســرمایه اجتماعی 
همین اســت که مربوط به شناخت محدود «ما» 
می شود. اگر نیم نگاهی به تعاریف نظریه پردازان 
اخیر داشه باشــیم، متوجه می شویم که حتی در 
میان آنان نیز اجماعی وجود نــدارد. پیر بوردیو، 
سه نوع ســرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
را مد نظر داشــت. او سرمایه اجتماعی را شکلی 
از سرمایه می دانست که به ارتباطات و مشارکت 
اعضای یک سازمان توجه دارد و می تواند همراه 
بــا ســرمایه فرهنگی، ابــزاری برای رســیدن به 
سرمایه های اقتصادی باشــد که گویا یک دیدگاه 
ابزاری صرف اســت؛ امــا جیمز کُلمن ســرمایه 
اجتماعی را ارزش آن جنبه از ســاختار اجتماعی 
که به عنوان منبعی در اختیار اعضا قرار می گیرد 
تــا بتوانند به اهــداف و منافع خود دســت پیدا 
کنند، مدنظر قرار می دهد و ســرمایه اجتماعی را 
به عنوان ابزاری برای حصول به ســرمایه انسانی 

به کار ببرد.
پوتنــام نیــز یکــی دیگــر از محققــان اخیر 
سرمایه اجتماعی اســت که سرمایه اجتماعی را 
مجموعه ای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها 
و شــبکه ها می داند که موجب ایجــاد ارتباط و 
مشــارکت بهینــه اعضای یک اجتماع می شــود 
و در نهایــت منافع متقابل آنــان را تأمین خواهد 
کرد. او ســرمایه اجتماعی را به عنوان وسیله ای 
برای رسیدن به توســعه سیاسی و اجتماعی در 
نظام های مختلف سیاســی می دانســت و تأکید 
عمده او بر مفهوم اعتماد بود. فوکویاما، سرمایه 
اجتماعــی را یک هنجــار اجتماعی محســوب 
می کنــد که همکاری بین دو یا چند نفر را تقویت 
می  کند و آن را ویژگی عمل متقابل بین دو دوست 

می داند.
 او معتقد اســت اعتماد، شبکه های ارتباطی 
و جامعــه مدنــی، همگــی محصول ســرمایه 
اجتماعی هســتند، نــه اینکه خود آنها ســرمایه 
اجتماعی به حساب بیایند. از نظر او هنجارهایی 
ســرمایه اجتماعی هســتند که به همــکاری در 
گروه هــا منجــر شــوند. تأملی بــر پژوهش های 
ملی که در ســال های اخیر در ایران درخصوص 
ســنجش ســرمایه اجتماعی به سفارش شورای 
اجتماعی کشور در سال های ۹۴ و ۹۷ انجام شده 
است، نشــان می دهد که حال سرمایه اجتماعی 
خوب نیســت؛ این یعنی بایــد نگران بود. مراقب 
باشــیم تا رفتار های احساســی مردم در شــرایط 
بحرانــی را مبنــای افزایش ســرمایه اجتماعی 
قلمداد نکنیم. اگــر نیم نگاهی به انتخابات اخیر 
مجلس شــورای اســلامی هم در دور اول و هم 
دور دوم بیندازیــم، به خوبی متوجه این شــرایط 
می شــویم تا در همین دوران کرونا بی توجهی یا 
کم توجهی به مشــارکت مردم در کنترل ویروس 
کرونا، ســفر رفتن ، مراســم های گروهــی، احتکار 
اجنــاس، گران فروشــی  بی قاعــده، اختلاس ها، 
جرائم یقه ســفیدان، دعواهــای جناحی با هدف 
تضعیف رقیب سیاســی، افزایش ارتکاب جرائم 
و آســیب های اجتماعــی و... خود نشــانه های 
کوچکــی از ایــن وضعیت اســت. بــه برخی از 
یافته های این ســنجش اشاره می کنم تا با عدد و 

رقم این وضعیت نشان داده شود. 
درباره ارزیابی (پنداشــت) مــردم از موفقیت 
کشــور در حل مشــکلات، نظر مردم این گونه بود 
که در حل بی کاری حدود ۱۵، تبعیض و نابرابری 
حــدود ۲۴، گرانی و تورم حدود ۱۵، فســاد مالی 
و ارتشــا حدود ۳۱، فقر حدود ۲۲ و اعتیاد حدود 
۲۵ بوده اســت که براســاس یافته های سال ۹۷ 
این گونه به نظر می ســد که شــرایط بدتر شــده 
اســت و اگر در این شــرایط مجددا بررسی شود، 
نشــانه های بهتری نخواهیم داشت. یا در زمینه 
اعتماد ســازمانی کمتر از ۱۶ درصد رضایت زیاد 
و خیلی زیاد داشــتند. از پاســخ گویی سازمان  ها 
به نیاز ها هم کمتر از ۲۰ درصد رضایت داشــتند. 
همچنین فقــط کمتر از ۱۸ درصد مــردم را زیاد 
و خیلــی زیاد قابل اعتماد می دانســتند یا حاضر 
بودنــد فرزندان خــود را هنــگام مســافرت به 
همســایگان بســپرند. اینها گوشــه ای کوچک از 

یافته های این سنجش ملی بود. 
بپذیریم که اگر حال این ســرمایه خوب نباشد، 
هر نوع پیشرفت واقعی در حوزه های دیگر حتی 
حوزه های اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود. همه 
ارکان حاکمیت برای افزایش این سرمایه مهم در 
جامعه باید یک صدا شوند و الزامات افزایش این 

سرمایه را بپذیرند.

تلنگر آکادمی

وزیر محترم بهداشــت هفته گذشــته در مراسمی 
فرمودند «خواهید دید که در عرصه تولید واکسن کرونا 
چــه معرکه ای رقم خواهیم زد» و  ادامــه دادند «از ۱۰ 
پیشــنهادی که در ابتدای بحران کرونا بــرای مقابله با 
بحران پیشــنهاد شــده هیچ کدام جواب نداده اند» و به 
موضوعی اشاره کردند که گویا اخیرا متوجه آن شده اند 
و  آن هم اینکه «تحقیقات در کشــور ما تنها برای چاپ 
مقالــه صــورت می گیرد و نــه کاربرد عملــی»؛ گویی 
همین اواخر متوجــه آگهی های تبلیغ مقاله نویســی، 
کنار آگهی های تخلیه چاه بر در و دیوار شــهر شده اند و 
اخباری از اشکالات عمیق و ساختاری سیستم سلامت 
کشور نهایتا به گوش ایشــان هم رسیده! اشکالاتی که 
سال هاست ساختار سلامت کشور و محققان راستین از 
آن رنج می برند و  بدنه دانش بنیان وزارت بهداشت هم 

قادر به مقابله با آنها نبوده است.
باید پرسید با شکســت همه آن ۱۰ پیشنهاد، با نبود 
تحقیقات کاربردی در کشــور، بدون سیستم ثبت منظم 
بیماری ها و عدم اختصاص منابع مالی چگونه اســت 
که ایشــان همچنان رؤیا می فروشــند و قــول معجزه 
می دهند؟ آیا واکســن کرونا در کشــور بدون استفاده از 
تحقیقات مناسب روی اثربخشی و  عوارض آنها صورت 
خواهد گرفت؟ آیا این تحول نیاز به یك راهکار مناسب 
ندارد؟ آیا نیازی به منابع مالی، همان منابعی که بارها 
گله کردند به ایشــان داده نشده، وجود ندارد؟ راستی با 
وجود آن همه مشکلات که برشمردند (همان مسائلی 
که بارها و بارها بسیاری دلسوزان اشاره کرده اند) چگونه 
است که کمافی الســابق قول پیشرفت های خیره کننده 
می دهند؟ الگــوی جهانی درمان کرونا و کرونا را در هر 
خانــه و محله نابودکردن و... یادمــان که نرفته! بر چه 

امکانات و چه نیروهایی تکیه می کنند؟
در برخی از گزارش ها در بین بیانات ایشان جمله ای 
گزارش شــده؛ «طب ســنتی افراطی که طب مدرن را 
قبول ندارد و طب مدرن افراطی که طب سنتی را قبول 
ندارد صدمات زیادی به کشور وارد کرده اند»؛ اگرچه این 
جمله با ذهنیات ایشــان و صحبت های متعدد درباره 
طب ایرانی و نظایر آن خوانایی دارد، اما من صمیمانه 
امیدوارم این جملات صحت نداشــته باشند چراکه بر 
این اســاس این طور به نظر می رسد که تکیه ایشان نه 
بر جوامع علمی و آکادمیك کشور با سخت گیری های 
علمی شــان بلکه بر نیروهایی بی نیاز از تحقیق است. 
نیروهایی که صلاحیت و توانایی های شــان پیشاپیش و 

بدون اســتدلال بر دل های 
همــه و بیــش از همه بر 
دل ایشــان روشــن شــده 
است. اولا تکیه می کنند بر 
معتقدان طب سنتی، طبی 
که راســتی آن از راه عقل 
منســجم و دانــش امروز 
قابل اثبات نیســت و ثانیا 

تکیه می کنند بر پزشکان و  مســئولانی نظیر خودشان 
که حساســیت چندانــی درباره صحــت اطلاعات در 
سیستم سلامت ندارند و هر ادعای سنتی را بی تحقیق 
می پذیرنــد و یکباره صدهــا توصیــه آن را یکجا و در 
چندین صفحه منتشر می کنند. تنها کسانی که از شمول 
نیروهای ایشــان بیرون هســتند طرفداران طب مدرن 
هســتند که طب ســنتی یا هر اظهارنظر غیرمبتنی بر 
شــواهد علمی را نمی پذیرند. آشکار است که این گروه 
بخش عظیمی از ناوگان عظیم جامعه پزشــکی درگیر 
با کرونا را شــامل می شــود. جامعه پزشکی که ایشان 
زعامتــش را برعهده دارند در ذهنیات ایشــان گروهی 
اســت که صدمات زیادی می زند! باورکردنی نیســت 
ولــی واقعیت دارد. طب مدرن افراطی کیســت که با 
عدم قبول طب ســنتی دارد صدمــه می زند؟ تعصب 

علمی و اتکای صرف بر دانش و سختگیری در پذیرش 
هر ادعــای غیرعلمی از چه زمانی ضد ارزش شــده و 
از اصطلاحات سیاســی مثل افراطی برای آن استفاده 
می کنند؟ اعضای هیئت علمی دانشــگاه های کشــور 
تاکنون چه وظیفه ای داشته اند؟ تعصب علمی ضربه 
می زند یا تساهل و تسامح در این زمینه؟ آیا بدنه وزارت 
متبوع ایشــان به خصوص در زمینه های آموزشــی جز 
این سختگیری علمی تاکنون ادعای دیگری داشته اند؟ 
آیــا هیئت های بــورد تخصصــی می تواننــد به جای 
رفرنس های علمی از طب اثبات نشده و از منابع سنتی 
سؤال بدهند؟ نظر شورای آموزش تخصصی کشور در 
این زمینه چیست؟ از سوی دیگر باید پرسید طب سنتی 
افراطی اساسا چه گروهی است که طب مدرن را قبول 
ندارد؟ آیا گروهی هست که از ریشه مخالف طب مدرن 
باشــد مثلا در هنگام تصادف یا ســکته مغزی و قلبی 
به بیمارستان مراجعه نکند؟ فناتیك ترین بهره برداران 
طب سنتی (همان ها که با سرعت به استقبال این گونه 
بیانات وزیر می روند) هم در حــرف ادعای انکار کامل 
طب مدرن را ندارند، پس این چه نوع لیبرالیسمی است 
که امیدوارم بر زبان عمود خیمه ســلامت جاری نشده 
باشد؟ اساســا لیبرالیســم در علم یعنی چه؟ چگونه 
اســت که بخش عظیم ناوگان سلامت کشور از میدان 

دید ایشان بیرون می رود؟
آقای وزیر چگونه باید به اطلاع شــما برســانیم که 
جامعه دانشــگاهی کشــور ما از مدرن ترین و پویاترین 
جوامع دانشگاهی دنیاست. ضمن احترام به سنت های 
پزشــکی کشور طب ســنتی ایرانی و... را به عنوان یك 
روش درمــان جدا به رســمیت نمی شناســد و درباره 
آن مبتــلا به هیچ نوع توهمی هم نیســت و هیچ گونه 
درمان مشــخص گیاهی یا شیمیایی هم مادام که روند 
تحقیقاتی طب بر مبنای شاهد را نگذرانده باشد، قبول 
ندارد. بســیاری از همــکاران نزدیك شــما هم چنین 
عقیده ای ندارند اما بنا بر رســمی نانوشته هیچ نهادی 
وزیــر زنــده را نقد نمی کنــد. از اینها گذشــته چگونه 
می توانید با برشــمردن گوشــه ای از اشکالات عمیق و 
ســاختاری واقعا موجود در مجموعه تحت مسئولیت 
خود گناه آنها را بر گردن بخش های تحت مســئولیت 
خــود بیندازید و حتــی همچنان امیــد موفقیت های 
بزرگ بدهید؟ همان اشکالاتی که سال هاست بسیاری 
ازجملــه نگارنده داریم فریاد می زنیــم اما تو گویی در 
چاه! کلماتی مثل «مســئولیت پذیری» و «برون فکنی» 
در ایــن میانه چــه مصداق هایی دارند؟ با این شــیوه 
مسئولیت ناپذیری چگونه می توان اعتماد جامعه جوان 
و پویای دانشگاهی کشور و از آن طریق اعتماد جامعه 
پزشکی و سپس عرصه عمومی را به دست آورد تا به 
سیستم درمانی کشور خود اتکا کنند؟ و از خیال تورنتو 
و کالیگــری بیــرون بیایند؟ 
این جامعه بــه مدد فضای 
آشکاری  نمونه های  مجازی 
و  صادقانــه  حکمرانــی  از 
پیــش  را  مســئولیت پذیری 
چشم خود دارد. آیا با همین 
شــیوه قــرار اســت جامعه 
پزشکی به این اطمینان برسد 
که خون هایــی که هر روز در مواجهه با کرونا (بیش از 
هر کشــور دیگر) از او بر زمین می ریــزد اجتناب ناپذیر 
و ضــروری بوده اســت؟ عرصه عمومــی چگونه به 
سیســتمی اعتماد کند که ماه ها بعد از شــروع بحران 

مسئولیت خود را بر دوش زیرمجموعه اش می گذارد؟
در مقابله با بحران ها و لشــکر بی رحم مهاجم چه 
افغان چــه کرونا جز بــر واقعیات و جز بــر دانش به 
افراطی ترین شکلش و جز با پذیرش مسئولیت نمی توان 
اتکا کرد. در واقعه اصفهان ســرباز افغان با لشکر اجنه 
و آش نذری رحم نکرد، ســپر را ندید و بر سر زد. لشکر 
کرونا هم با شعر درمان نمی شود، شربت جلاب و روغن 
بنفشــه نمی شناسد و به قضا و قدر احاله نمی شود. در 
تور واقعیات هر روز هزار هزار کشته می گیرد و لحظه ای 

غفلت را نمی بخشد.

لشکریان وزیر
 بابک زمانى

 نورولوژیست

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران

پیشنهاد

«صد سال شمســی، ده داستان فارسی» نام پویشی 
اســت برای انتخاب ۱۰ داســتان فارســی برگزیده قرن 
۱۴ شمســی؛ قرنــی کــه فرازوفرودهــای فراوانش در 
داستان های فارسی منعکس شــده اند. سایت معرفی 
و نقد کتــاب وینش با راه اندازی ایــن پویش در مرحله 
اول با نظرسنجی از تعدادی از اهالی ادبیات (نویسنده، 
مترجــم، منتقــد و فیلم نامه نویــس) ۲۰ کتابــی را که 
بیشترین امتیاز را از این افراد به  دست آورده اند، مشخص 
کرد. در واقع دســت اندرکاران این ســایت از تعدادی از 
اهالی ادبیات پرســیدند فرض کنید یک چمدان دارید و 
قرار اســت در آن ۱۰ داستان فارسی را که دوست دارید 
بگذارید و ببرید به قرن جدیدی که از ســال دیگر شروع 
می شود. با امتیازی که آنها به ۱۰ کتاب مورد علاقه  شان 

دادند، ۲۰ کتاب برگزیده شــد. حالا 
قرار اســت خواننده ها از بین آن ۲۰ 
کتاب (یا خارج از آن) داســتان های 
مورد علاقه شــان را انتخاب کنند تا 
در نهایت ۱۰ داستان فارسی محبوب 
و برگزیده قرن انتخاب شــود. شاید 
بســیاری بگویند با این قیمت دلار و 
وضعیت نامعلــوم آینده و بیماری 
دوستان و مرگ عزیزان و... چه وقت 

این کارهاست اما برای گذر از این روزها، برای ساختن یک 
روز بهتر، به داســتان ها نیاز داریم. بدون قصه نمی شود 
امیــد را زنده نگه داشــت  و این کاری اســت که در یک 
قرن گذشــته خالقان قصه ها کردند. الان فرصتی است 
که به داستان هایی فکر کنیم که می شود برای قرن آینده 
برد. ســایت وینش اکنون با دعوت از عموم مخاطبان و 
دوســت داران ادبیات برای انتخاب داستان های فارسی 
مورد علاقه خود (از میان این فهرست یا آثاری که در این 
فهرست نیست) می خواهد ۱۰ داستان فارسی محبوب 
قرن را مشــخص کنــد. نگاهی دوباره به داســتان های 
ایــن قرن، در ســال پایانــی آن که روزگاری ســخت را 
می گذرانیم، شــاید بتواند یادآور تــلاش و پایداری ما در 
عبور از روزهای عجیب این صد ســال پر حادثه باشد و 
امید به آغاز قرنی جدید با روزهایی 
روشــن و متفــاوت را در قلب مان 
پرنورتــر کند. بــرای همراهی با این 
پویش می توانید به ســایت وینش 
تا ششــم  و  بروید   www.vinesh.ir
آذرمــاه بــرای انتخــاب کتاب های 
مورد علاقه و ثبت نظر خود فرصت 
دارید. به امید آغاز قرنی با سلامت و 

بهروزی برای همه ایرانیان.

 چمدان قرن

تلواسه هاى کرونایى

 لاســتیک زاپاس ماشــینم را به یک آپاراتی بردم تا پنچــری اش را بگیرد.  �
شــاگرد مکانیک که پســر جوانی بود، زود دست به کار شــد و چند دقیقه بعد 
لاستیک پنچرگیری شــده را در صندوق  عقب ماشینم گذاشت. پول پنچرگیری 
را با صاحب مغازه حســاب کردم و موقع رفتن یک اسکناس هزار تومانی هم 
به رســم انعام به شاگرد مکانیک دادم. شاگرد مکانیک نگاهی به من انداخت 
و اسکناس را نگرفت. گفتم : «دســت شما درد نکند. این را هم داشته باش». 
گفت: «اگر انعام می دهی درســت بده، وگرنه ندهی بهتر اســت». جا خوردم 
و گفتم: «پســرجان انعام که شرط و شــروط ندارد؛ هر  چقدر دادند، خدا بدهد 
برکت». گفت: «اســتاد! وقتی کم انعام می دهی، مــن را در بد  وضعیتی قرار 
می دهی». گفتــم: «چطور؟». گفت: «اگــر بگیرم برای هــزار تومان خودم را 
کوچــک کرده ام و اگــر نگیرم با خودم می گویم بالاخره هــزار تومان هم هزار 
تومان است. در هر دو حالت پشیمانم». از خودم خجالت کشیدم. حرف حساب 

جواب ندارد.
دیروز یکی از هنرپیشــه های قدیمی سینمای پیش از انقلاب مرد. عکسش  �

را کــه دیــدم تعجب کردم. هیچ شــباهتی به آن تصویری کــه در ذهنم بود، 
نداشــت. خیلی ناراحت شــدم به خاطر مــردی که زمانی در اوج شــهرت، 
محبوبیــت و جوانی بــود و الان به موجودی رنجور، تکیده و درهم شکســته 
تبدیل شــده بود ؛ مــردی که تا مرگ فاصله چندانی نداشــت. برای همین من 
دلــم نمی خواهد افراد سرشــناس و قدیمی، چه دوســت و چــه چهره های 
هنری و ســینمایی را ببینم. دلم نمی خواهــد آن تصویر ذهنی که از آن آدم ها 
دارم، بــه هم بخورد. او را با همان شــکلی که در ذهنم مانده، دوســت دارم 
نه این فردی که هیچ شــباهتی بــه آن تصویر ذهنی نــدارد. این خیلی با من 
بیگانــه اســت. این را هــم می دانم کــه همه بالاخــره پیر می شــوند. پیری 
هــم یک مرحله از زندگی اســت و از آن نمی شــود گریخت. ایــن همه مواد 
آرایشــی که خیلی هم گران اســت، خیلی کــم تأثیر دارد و زمــان نیرومندتر 

از همه آنهاست.
 بــا آنکه تمام روزهای هفته را تعطیل هســتم، اما دلم می خواهد جمعه  �

را بــه خــودم تعطیلی بدهم و ســراغ هیچ کاری نــروم. کارهایــی را انجام 
بدهــم که دلم می خواهــد، نه کارهایی را کــه مجبورم و بایــد انجام بدهم. 
دلــم می خواهد همین طور در خانه پرســه بزنــم، کتاب بخوانم، موســیقی 
گــوش بدهم، اگر دلم خواســت خیاطی کنــم، اتو کنم یا حتی کــوه یا پارک 
بــروم. خلاصــه اینکه مجبور نباشــم کاری را انجام بدهم. خــودم کارفرمای

 خودم باشم.
تعطیلی جمعه مزه دیگری دارد. آن موقع هم که اداره می رفتم، جمعه را خیلی 
دوســت داشتم. اصلا از پنجشــنبه بعدازظهر خیلی خوشم می آمد، چون فردا قرار 
نبود اداره بروم. قرار نبود زودتر بیدار شــوم. با آنکه عادت دارم صبح زود بیدار شوم 
-چه جمعه و چه غیر جمعه - اما باز هم جمعه مجبور نیستم زود بیدار شوم. اگر 
زود بیدار می شوم برای این است که دلم می خواهد نه برای اینکه اداره دیر می شود؛ 
نه برای اینکه سرویس اداره می آید و می رود و من جا می مانم و ناچارم یا با تاکسی 
بروم یا با ماشین شخصی که هر دو به   راحتی سرویس اداره نیست. هر کس جمعه 
را اختراع کرده، خدا پدرش را بیامرزد. دستش درد نکند. کار خیلی خوبی کرده. بعد 
از شــش روز کار، یک روز استراحت خیلی لازم اســت. کلی مزه می دهد. آدم را سر 
حال می آورد. آن موقع هم که اداره می رفتم، شــش روز هفته را به امید همان یک 

روز تعطیل دلخوش بودم.

جمعه تعطیل است
رسانه

تجربــه «دکــه» از یادمان رفته؛ خیلی وقت اســت که رفته. حالا گاهی ســر در 
گریبان، دســت در جیب و شــانه رو به پایین از کنار دکه ها می گذریم و اندک توقفی 
هم نمی کنیم. حالا بیشــتر ما، تمام چاله چوله ها و خراش خوردگی ها و شکاف های 
آســفالت های پیاده رو ها را از حفظیم، اما پیشــخوان دکه ها را نــه. نه صفحه اول 
روزنامه ها را می بینیم، نه تیتر و جلد مجلات را؛ به جای آن فقط رد می شــویم، عبور 
می کنیم؛ همان قدر خالی از معنا که عبارت «عابر  پیاده»، همان قدر ســبک و بی وزن 
که حتی هــوا را هم جابه جا نمی کنیم. ســرگردان و عبوس. بــدون تجربه نابی از 
ایستادن و گپ زدن. فقط ســر می دزدیم از هجوم عابران تا باد سرعتشان، کلاهمان 
را نبرد. تعلل و درنگ در مقابل دکه ها از آن مفاهیم تهی و بدون تمنایی اســت که 
خیلی وقت اســت از فرهنگ لغات خیابانی ما رخت بربسته. خیابان و پیاده رو، برای 
ما تنها جایی اســت برای عبور، محلی اســت برای گذر و جایی است برای نبودن و 
نماندن. همه را نمی گویم، حتما هســتند مخاطبان وفادار و علاقه مند و پیگیری که 
هر روز به شوق روزنامه و مجله پای دکه ها می آیند، با هم گپ می زنند و روزنامه یا 
مجله به بغل، صحنه را ترک می کنند. با وجود این، اما اینها محدودند و اندک و هر 
روز هم تعدادشان کم و کمتر می شود. این موضوع، به عنوان یک «مسئله فرهنگی»، 
بدون شک دلایل و ریشه های مختلفی دارد و نمی توان برای آن یک یا چند عامل را 
به عنوان عوامل اصلی مطرح کرد، اما در ریشه شناسی این مسئله، دو فاکتور بیش از 
ســایر عوامل به نظر می رسد که مهم و تأثیرگذار است؛ یکی وضعیت عمومی و کلا 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و دیگری عملکرد روزنامه نگاران و تیم تولید محتوای 
یک محصول رســانه ای. اولی را که همه از حفظیم؛ وضعیت نابسامان اقتصادی از 
یک  ســو و ســاختار دولتی فعالیت های فرهنگی از سوی دیگر، سبد خرید فرهنگی 
خانوار را هر روز کوچک و کوچک تر کرده تا جایی که برای برخی، اساسا دیگر توانی 
برای خرید روزنامه و مجله نمانده و آن قدر گرفتاری زیاد اســت که کســی حوصله 
و انگیــزه دنبال کــردن روزنامه ها و مجــلات را ندارد. اینها همان طبقه متوســطی 
هســتند که تا چند ســال پیش، مخاطبان بالقوه و بالفعل روزنامه و مجله در ایران 
بودند و امروز نه! مســئله مهم و مغفول دیگر، کار مشــترک تیم تولید محتوای یک 
رســانه و مجله از روزنامه نگاران تا عکاسان و سردبیران و گرافیست هاست. آیا هیچ  
وقت از خود پرســیده ایم که نقش ما در قهر کردن مردم با دکه ها چیســت؟ نه  فقط 
مردمی که روزنامه یا مجله می خریدند و دیگر نمی خرند، بلکه حتی آنهایی که دکه 
برایشــان جایی برای مرور روزنامه ها و مجــلات و گپ زدن های مدام بود و امروز نه. 
آیا تاکنون از خود پرســیده ایم صفحــات اول روزنامه ها چقدر جذاب و دعوت کننده 
اســت؟ عکس یک های ما چقدر تأثیرگذار و مطابق با دغدغه های روز مردم است؟ 
طراحــی مجلات و جلد آنها چگونه می خواهد قــلاب خود را به مخاطب گیر دهد 
و او را مشــتاق به توقفی کوتاه کند؟ واقعیت این است که تعداد زیادی از ما خیلی 
وقت اســت این چیزها را از خود نمی پرســیم یا می پرسیم و به پاسخ هایمان وقعی 
نمی نهیم، خیلی هایمان هم اساسا برای مخاطب حق اظهار نظر قائل نیستیم و کار 
خود را می کنیم و راه خود را می رویم. بسیاری  از ما هم می خواهیم، اما نمی توانیم؛ 
این آخری بســیار جدی است و بســیار هم نفس گیر. با همه اینها، دکه ها هنوز هم 
دعوت کننده اند؛ هر چند کمتر از قبل، هر چند دست و پا شکســته تر، اما روی پیشخوان 
را که ببینیم، هنوز هم هستند مجلات و روزنامه هایی که مخاطب را به تفکر و تأمل 
وا می دارنــد، مجلات و روزنامه هایی که تلاش می کنند هر کدام طیفی از مخاطبان و 
سلیقه ها را پاسخ گویند، مجلات و روزنامه هایی که هر چه هستند، بضاعت این روزگار 
هستند و نویســندگان و تحریریه ها و هنرمندان شان، امیدوارند این «به  قدر بضاعت 

بودن» را مخاطبان بدانند و درک کنند.

اندوه فقدان تجربه «دکه»

 محمود برآبادى پژمان موسوى


